
با هفت میلیون 
چه گوشی ای بخریم؟

در میــان خبرگردی هــا تیتــر جالبــی از 
ســایت فــرارو به چشــمم خــورد. تیتر این 
بــود: «زیر پوســت بــازار موبایل ایــران، از 
آیفــون ۱۷ پرومکــس تا گوشــی پرفروش 
هفت میلیونی»! حقیتقش من خبر نداشتم 
که هنوز گوشــی هفت میلیونی پیدا میشه. 
گوشــی هفت میلیونــی بــه نظر می رســه 
روحیات خاصی داشــته باشه که کاربر قبل 
از خرید باید بهش توجه کنه. تفاوت هایی با 
گوشــی های معمولی دارن. اگه زیاد باهاش 
عکس بگیرید، پیام میده بسه دیگه! انگولک 
نکن. دستگاه خراب می شه. اگه روش بازی 
نصب کنید، اپ بــازی و صرافی ارز دیجیتال 
و این چیــزا رو باز نمی کنه، چون معتقده به 
جای این مســخره بازیا کاربر باید بره دنبال یه 
شــغل ثابت که بیمه داشته باشه. کار مفید 
گوشــی هفت میلیونــی در طــول روز به یه 
ساعت نمی رســه. یک عکس بخوای آپلود 
کنی، همین طور که با این پشت بخارون های 
پلاســتیکی خــودش رو می خارونــه، الکی 
می گه سیستم قطعه؛ برو گالری، از دبیرخونه 
امضا بگیــر فردا بیا. وضعیــت باتریش هم 
زیــاد تعریفی نداره. به آیفــون می گه باتری 
به باتری کن، به سامســونگ می گه هل بده. 
مجموعا اعصاب نداره. ســریع داغ می کنه 
ولی به خاطر تــرس تاریخی ای که تو ژنش 
نهادینه شده، هیچ برنامه ای رو پاک نمی کنه، 
معتقــده یــه روزی لازم می شــه. گوشــی 
هفت میلیونی شــارژر داره ولی هیچی مثل 
چایی نبات شارژش نمی کنه. تو قاب و گلس 
و اینها راحت نیســت، فقــط زیرپوش آبی و 
پیژامه زندان دوز. مورد داشــتیم دســت یه 
دخترخانمی بوده که قاب یونیکورن گذاشته 
روش، خود گوشی هفت میلیونی شبونه قابو 
درآورده، پوســتر علی دایــی و کریم باقری 
زده پشتش. یه ســری چیزا تو کتش نمی ره. 
مثــلا اگه کاربر با اپلیکیشــن، از نونوایی نون 
ســفارش بده برنامه رو می بنــده می گه این 
نونی بازیا رو بذار کنار، خودت پاشو مثل مرد 
وایســا تو صف پیرت در بیاد. با راحت بودن 
مشــکل داره. تو خیالش هنــوز پرچمداره و 
این آیفون هــای نازک نارنجی جدید رو قبول 
نداره. می گه گوشی باید سیاه و کلفت باشه.
 play store نــداره؛ خــودش مــی ره از دم 
کارخونــه، اپلیکیشــن می گیره کــه ارزون تر 
حریــم  هفت میلیونــی  گوشــی  دربیــاد. 
خصوصــی براش تعریف نشــده. اگه با یک 
آدم جدید چت کنید، پیام میده «قرار گذاشتی 
بگو دوستشم گوشیشــو بیاره» هنوز تو دوره 
بلوتوث گیــر کرده. برای خودش کلیپ «تک 
دل منو بریدی کریم» رو دانلود کرده و روزی 
هزار بار بهت نشــون می ده و کاری نداره تو 
می خندی یا نه، خودش ریسه میره از خنده. 
گوشی هفت میلیونی، اسکرین شات نمی گیره، 
خودش می پره روی موتور و توی بن بســتی 
و خلوتی اون آنلاین شــاپی که پول کاربر رو 
خورده خفت می کنه. بای دیفالت رو خودش 
نتفلیکس نــداره ولی هــر روز بــا کمپانی 
نامه نگاری می کنه که اپ کانال شــبخیز رو 
به منوش اضافه کنن. به هر حال باید قبل از 
خرید، به این نکات توجه داشته باشید. گوشی 
هفت میلیونی تو عالم لوتی گری و مشتی گری 
واقعا گوشــی با  صفاییه. ایشــالا ســفره دارا 
گلریزون کنن کمپانی دوباره خط تولیدش رو 
تو «سیلیکون داش ولی» هشتگرد راه بندازه.

نوع جدید طلاق
فــرارو : در شــهرهای کوچــک، دفترخانه ها 
حالا با اصطلاح «طــلاق صلحی» یا «طلاق 
توافقی حمایتی» آشنا شده اند. وکلا می گویند 
تعداد زنانی که پس از فوت پدر، برای گرفتن 
مســتمری  به دنبال طلاق صوری اند، هر سال 
بیشتر می شــود. قانون صراحت دارد که زن 
متأهل نمی تواند مســتمری پدر را بگیرد، اما 
هیچ  کجا ننوشته که اگر طلاقش صوری باشد، 
مجازات می شود. البته اگر رازشان برملا شود، 
حقوق شــان قطع خواهد شد. با وجود اینکه 
گفته شــده اســت طلاق صوری از سال ۹۲ و 
پس از اجرائی شدن قانون حمایت از خانواده 
به وجود آمده، باید اشــاره کرد پیش از این نیز 
مقرراتی وجود داشت که حقوق بازنشستگی 
یا مســتمری پدر، فقط به دختــران مجرد یا 
مطلقــه و زن مرد حقوق بگیــری که مرحوم 
شده است، تعلق می گرفت. به گفته علیرضا 
شــریفی یزدی، روان شناس اجتماعی: «وجود 
مشکلات اقتصادی و رفتارهای ضداجتماعی 
و ضدقانونی منجر   شده تا افراد با خیال راحت 
به ســمت طلاق صــوری برونــد ». از حقوق 
مستمری پدران بازنشســته گرفته تا دریافت 
یارانه های خانــوار و وام های حمایتی، قوانین 
به شکلی طراحی شــده اند که زن در صورت 

«بی سرپرستی» مشمول حمایت می شود. 
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دادگاه تجدیدنظر انگلیس در حکمی تازه، ساختمان متعلق به شرکت 
ملی نفت ایران در لندن را ذیل پرونده کرسنت  مصادره کرد.

این ســاختمان متعلق به صندوق بازنشستگی نفت و از اموال متعلق 
بــه کارکنان و بازنشســتگان صنعت نفــت بود. آنهایی که ســاختمان را 
دیده اند، می گویند در یکی از بهترین نقاط لندن قرار دارد که دولت بریتانیا 
حاضر بود در زمان شــاه آنجا را بخــرد و در قلب لندن کنزیگتون معوض 
کند که گویا دکتر اقبال نپذیرفته بود. با این اوصاف اکنون ما با یک شرکت 
طرف نیســتیم، بلکه از آنجا که این ســاختمان به صندوق بازنشســتگی 
متعلق بود، لذا با چندین نســل از کارکنان ســابق و کنونی طرف هستیم. 
به هر دلیلی که بتوان محســوب کرد حالا این محــل بی نظیر در بهترین 
موقعیت شــهری لندن در حوالی ساعت بیگ بن و کلیسای سنت موریس 
و پارلمان و عمارت وســت مینیستر در خیابان ویکتوریا از دست رفت. اگر 
این اتفاق در هر کشوری می افتاد، تمام دست اندرکاران این خسارت بزرگ 
بازجویی و چه بســا به جریمه و زندان هــای طویل المدت و محرومیت از 

حقوق شهروندی محکوم می شدند.
اما انــگار الان نه خانی رفته و نه خانی آمده اســت. نوعی بی خیالی 
مطلــق وجــود دارد. واقعیــت آن اســت که همــه از چپ و راســت و 
معتــدل و دولت و مجلس و ســایر ارکان همگــی در این ضایعه مقصر 
و متهم هســتند. دارایی چندین نسل از کشــور به تاراج رفته است. اصل 
قرارداد بین ایران و شــرکت کرســنت مشــخص اســت. یک میدان گازی 
به نام میدان ســلمان قرار بود توســعه داده شــده و بــه دلیل مجاورت 
بــا امــارات مقرر بــود گاز به همان کشــور صادر شــود. تــا اینجای کار

 مشخص است.

در دوران احمدی نــژاد اما ابهاماتی در مورد این قرارداد مطرح شــد. 
پرونده به تدریج از دست وزارت نفت خارج و به وزارت کشور منتقل شد. 
نهایتا شــرکت کرسنت که نتوانســت از این قرارداد طرفی ببندد، کار را به 
شکایت رساند و از همان دوران تاکنون این پرونده حقوقی در جریان است.
کارشــکنی های زیادی در مورد ایــن قرارداد صورت گرفــت. درواقع 
«کرســنت» یکی از چوب هایی اســت که تندروها بالای سر اصلاح طلبان 
و وزرای ســابقی همچون زنگنه نگه داشــته اند و مــدام آنها را تهدید به 
دادگاه می کنند. بیژن زنگنه چندی قبل از جلیلی درخواست مناظره کرد. 
امــا جلیلی که تاکنون هیچ مناظــره ای را نپذیرفته، مجددا گفت با زنگنه 
فقط در دادگاه صحبت می کند. منابع طبیعی یک کشــور متعلق به همه  
مردم اســت. اکنون از محل این منابع نه تنها هیچ منفعتی حاصل مردم و 

کشور نشده، بلکه گویا میلیاردها دلار ضرر و زیان هم حادث شده است.
جالــب آن اســت کــه هنــوز هیــچ کارشــناس حقوقی مســتقلی 
نتوانســته به مفــاد این پرونده دسترســی پیدا کنــد. با این حــال مردم 
مــا سال هاســت که دارنــد هزینه  این پرونــده را پرداخــت می کنند ولی 

نمی داننــد که چــرا و به کــدام دلیل بایــد ایــن هزینــه را بپردازند؟ ما 
نمی توانیــم به راحتــی حکم کنیم که چه کســی یا گروهــی در این ضرر 
مقصر اصلی اســت. جناح های سیاسی و افراد وابســته به آنها هرکدام 
ادعاهایــی را مطــرح می کنند، ولــی هیچ کس نمی داند کــه حق با چه 

کسی است.
مــردم ما که میلیاردها دلار ضرر فقط در همیــن پرونده داده اند حتی 
نمی دانند مقصران اصلی چه کســانی هستند. شــاید ما تنها مردمانی در 
دنیا باشیم که همواره فقط صورتحساب های ضرر و زیان را از جیب خود 
می دهیم اما حتی جرئت نداریم که ســؤال کنیم این زیان از چه بابت و از 

محل قصور چه کسانی بر ما تحمیل شده است.
وقتی که یک وزیر مانند زنگنه با ده ها ســال ســابقه وزارت همچنان 
تهدید بــه دادگاه و زندان می شــود و موضوعاتی همچــون محرمانگی 
مانع از آوردن این موضوعات به ســطح عمومی و همگانی می شود، لابد 
افرادی همچون بابک زنجانی پیدا می شــوند که همه چیز را گردن این و 
آن بیندازند. فعلا که همه چیز در ســکوت برگزار می شود و این ساختمان 
ارزشــمند از دست رفت، حداقل کاری کنید که ســایر اموال و دارایی های 

عمومی از دست نرود.
عجیب است که با وجود علاقه زیاد به ساختن درس عبرت، اما تاکنون 
این موضوع همچنان ناگفته باقی مانده است. پرونده  کرسنت را به ساحت 
عمومی بیاورید و آن را در معرض قضاوت کارشناسی متخصصان برجسته  
کشــور قرار دهید تا هرچه زودتر مقصران آن تعیین و به مجازات برسند. 
این بهترین درس عبرت برای کسانی است که سرمایه های کشورمان را به 

دم تیغ تاراج داده اند.

پرونده  کرسنت را به ساحت عمومی بیاورید

روزنامه نگارزهرا مشتاق
پویا  نعمت اللهی

خبرگزاری هــای جهــان از افزایش نگران کننــده تعداد 
نفتکش ها در دریا خبر داده اند. میزان نفت در نفتکش های 
در حال ترانزیت به بیش از ۱.۲ میلیارد بشــکه رسیده است؛ 
بالاترین سطح از سال ۲۰۱۶. تحلیلگران می گویند این نشانه 
افزایــش عرضه و کاهــش مصرف نفت اســت. با این حال، 
چین در حال ســاخت ۱۱ مرکز جدید ذخیره سازی و استفاده 
از قیمت پایین نفت برای انباشــت ذخایر است. کارشناسان 
هشدار می دهند کاهش ظرفیت مازاد اوپک پلاس می تواند 

در آینده امنیت عرضه نفت را تهدید کند.

زارع، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس 
شورای اسلامی، در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان خبر 
داد : کل بودجــه هزینه ای آموزش و پرورش در ســال ۱۴۰۳ 
تقریبا ۲۷۳ هزار میلیارد تومان بود که در ســال ۱۴۰۴ به ۴۲۶ 
هزار میلیارد تومان رســید. در حــال حاضر، حدود ۱۰ درصد 
بودجه کل کشــور به آموزش و پــرورش اختصاص دارد، اما 
این میزان باید حداقل ۱۵ درصد باشد. تأکید داریم که هم در 
بخش هزینه های جاری و هم در پروژه های عمرانی، آموزش 

و پرورش باید در اولویت قرار گیرد.

زلزله ای قدرتمند به بزرگی ۷.۴ ریشــتر فیلیپین را لرزاند و 
موجب صدور هشدارهای گســترده سونامی و تخلیه فوری 
هزاران نفر از ساکنان مناطق ســاحلی شد. این زمین لرزه  در 
نزدیکی شــهر مانای (Manay) در منطقه  میندانائو رخ داد. 
مؤسسه  آتشفشان شناسی و زلزله نگاری فیلیپین ابتدا قدرت 
زمین لــرزه را ۷.۶ ریشــتر اعلام کرد، اما بعد از بررســی های 
دقیق تر، میزان آن را ۷.۴ ریشــتر ثبت کــرد. مرکز لرزه نگاری 
آمریکا و مرکز لرزه شناسی اروپا-مدیترانه نیز بزرگی این زلزله 

را ۷.۴ و عمق آن را حدود ۵۸ کیلومتر اعلام کردند.

۴۲۶۷.۴ میلیارد۱.۲ میلیارد
ریشترتومانبشکه

تحلیل خوانی

تصویــب بند «ب» مــاده ۷۶ قانون برنامه هفتم توســعه، یک نقطه 
عطف در تاریخ قانون گذاری فرهنگی ایران بود. برای اولین بار، قانون گذار 
بــا نگاهی مدرن و دقیــق، تکلیف الزام آوری را بــر دوش مجموعه ای از 
قدرتمندترین نهادهای اقتصادی کشــور -شــرکت های دولتی، بانک ها و 
مؤسسات انتفاعی وابســته به دولت- قرار داد تا یک درصد از هزینه های 
جاری خود را به حوزه فرهنگ، هنر و رســانه اختصاص دهند. این حکم، 
فراتر از یک جابه جایی مالی، یک تغییر پارادایم حقوقی و مدیریتی بود که 
بر دو پایه استوار بود: اصل مترقی «مسئولیت اجتماعی» و فلسفه مدیریتی 
«هم افزایی». هدف، شکســتن انحصار بودجه ریزی دولتی و ایجاد پیوندی 
ارگانیک و دوسویه میان اقتصاد و فرهنگ بود. با این حال، آیین نامه اجرائی 
که از سوی هیئت وزیران به تصویب رسیده، با یک چرخش ۱۸۰درجه ای، 
این پارادایم نوین را به نفع همان بوروکراســی متمرکز و ناکارآمد قدیمی 
مصادره کرده است. این مصوبه نه تنها یک انحراف اجرائی، بلکه از منظر 
حقوق ارتباطات و حکمرانی، یک عقب گرد تأسف بار و نقض غرض آشکار 

مقنن است.

۱. نقض «قصد مقنن» و تهی کردن قانون از محتوا
در تفسیر حقوقی، مهم ترین اصل، کشف «قصد مقنن» یا روح حاکم بر 
قانون است. قانون گذار با استفاده از عبارت کلیدی «هم افزایی»، به روشنی 
به دنبال ایجاد یک رابطه تعاملی، هوشــمندانه و مبتنی بر انتخاب بوده 
اســت. فرض بر این بــود که یک بانک بــرای تقویت برند خــود از تولید 
یک اثر ســینمایی مستقل حمایت کند یا یک شــرکت صنعتی در راستای 
مسئولیت اجتماعی خود، پشــتیبان یک رسانه محلی برای توسعه پایدار 
باشــد. اما آیین نامه فعلــی، با خلع ید کامل از این ســه نهاد اقتصادی و 
تبدیل آنهــا به «پرداخت کننده منفعل»، اصــل هم افزایی را به کلی محو 
کرده است. شرکت ها و بانک ها اکنون صرفا مکلف به واریز وجه هستند و 
تصمیم گیری به یک سازوکار متمرکز دولتی به محوریت «سازمان برنامه و 
بودجه» سپرده شده است. این اقدام، قانون را از محتوای اصلی خود تهی 

کرده و آن را به یک ابزار ساده برای وصول درآمد دولتی تنزل می دهد که 
این امر در تضاد کامل با هدف قانون گذار است.

۲. تضعیف نهاد متولی و نقض اصل تخصص گرایی در حکمرانی
از منظر حقوق عمومی، سپردن مسئولیت به نهاد تخصصی، یک اصل 
بنیادین حکمرانی خوب است. قانون گذار با تعیین وزارت فرهنگ و ارشاد 
اســلامی به  عنوان «محور» تهیه آیین نامه، بر این اصل صحه گذاشــت. 
انتظار می رفت این وزارتخانه، به  عنوان متولی اصلی فرهنگ، هنر و رسانه، 
سازوکاری را طراحی کند که در آن نظارت بر کیفیت محتوایی و تخصیص 

منابع بر اساس اولویت های فرهنگی تضمین شود.
اما در کمــال شــگفتی، وزارت فرهنگ در اقدامی که یــادآور تجارب 
تلخ گذشــته مانند واگذاری مسئولیت نمایش خانگی به صدا و سیماست، 
مرجعیت قانونی خود را به ســازمان برنامه و بودجه تفویض کرده است. 
سپردن نظارت بر پروژه های فرهنگی و رسانه ای (امری کیفی و محتوایی) 
به یک نهــاد بودجه ای (با نگاه کمی و مالی)، مصــداق بارز نقض اصل 
تخصص اســت و نتیجه ای جز تولید آثار ســطحی و تحقق صرفا آماری 

اهداف نخواهد داشت.

۳. تحدید حقوق رسانه ها و انحصار در عرصه پژوهش
ایــن آیین نامــه دو تحدید جدی ایجــاد می کند: اولا، بــا متمرکز کردن 

تصمیم گیری، فضا برای حمایت مســتقیم و بدون واســطه از رسانه های 
مســتقل، نوآور و منتقد تنگ تر می شود. رســانه ها برای بهره مندی از این 
بودجه، باید از فیلترهای متعدد بوروکراسی دولتی عبور کنند که این خود 
می تواند به خودسانســوری و کاهش تکثر در فضای رسانه ای منجر شود. 
ثانیا، مــاده ۱۱ آیین نامه که پژوهش های کاربردی را به «مراکز پژوهشــی 
وابسته به دستگاه های اجرائی» منحصر می کند، یک انحصار توجیه ناپذیر 
و ضربه ای به پژوهشــگران مســتقل و اندیشکده های خصوصی در حوزه 
ارتباطات و رســانه اســت. این ماده، اصل رقابت و کیفیــت را فدای یک 

ساختار بسته و دولتی می کند.

۴. نقض حق مشارکت؛ تدوین در خلأ و بی اعتنایی به صنوف
یــک اصــل پذیرفته شــده در نظام حقوقی مــدرن، لزوم مشــورت با 
ذی نفعان اصلی در فرایند تقنین و سیاست گذاری است. این آیین نامه بدون 
کمترین نظرخواهی از تشکل های صنفی و حرفه ای سینما، تئاتر، موسیقی، 
مطبوعات و رسانه های دیجیتال تدوین شده است. این بی اعتنایی، نه تنها 
به کیفیت نازل مصوبه منجر شده، بلکه نشان دهنده یک رویکرد قیم مآبانه 
و از بالا به پایین اســت که با اصول شــفافیت و مشارکت در حکمرانی در 

تضاد کامل است.
آیین نامه اجرائی بند «ب» ماده ۷۶، یک سند حقوقی معیوب است که 
با نقض قصد مقنن، تضعیف نهاد متولی، تحدید حقوق اصحاب فرهنگ 
و رسانه و نادیده گرفتن اصل مشارکت، فرصتی تاریخی را به تهدیدی برای 

استقلال و پویایی فرهنگ کشور بدل کرده است.
به  عنــوان یک حقوق خوانده حــوزه ارتباطات، ضمن هشــدار درباره 
پیامدهای زیان بار این مصوبه، خواســتار ابطال فــوری آن از طرف هیئت 
وزیران و آغاز فرایند تدوین آیین نامه ای جدید با مشارکت واقعی تشکل های 
صنفی و با محوریت تخصصی وزارت فرهنگ و ارشــاد اســلامی هستم. 
نباید اجازه داد  آخرین امیدها برای ایجاد یک اکوسیستم فرهنگی مستقل و 

خلاق، در پیچ وخم های بوروکراسی دولتی نابود شود.

حاکمیت بوروکراسی بر فرهنگ
نقض آشکار روح قانون برنامه هفتم 

یک مشکل اداری گران قیمت

کسانی که به هر دلیلی  نیازمند دریافت مجوز 
هســتند، می داننــد که بایــد به یک ســامانه 
الکترونیکی که مربوط به درگاه دولت است، مراجعه 
کنند. چنین سامانه هایی، نشان دهنده تحول  و توسعه 
در سیســتم اداری اســت. اما این فرایند غیرحضوری، 
گاه با مشــکلاتی جدی همراه اســت و متقاضیان را 
گرفتار می کند. عملا می شود گفت مواجهه حضوری 
میان متصدی و مراجعه کننده حذف شــده است. به 
ندرت ممکن اســت در تماس با یک ارگان دولتی، به 
تلفن پاسخ داده شود. تلفن های گویا، فهرستی بلند از 
شــماره های داخلی اعلام می کنند، بی آنکه در عمل، 
هیــچ تلفنی، توســط کارمندان جواب داده شــود. از 
ســوی دیگر، متقاضیان، بارها با سیستم هایی که قطع 
هســتند یا پیام خطا یا همان Error می دهند، روبه رو 
می شوند و چون همه چیز الکترونیکی است، حتی در 
صــورت مراجعه حضوری به ســازمان مورد نظر نیز 
نتیجــه ای نگرفتــه و دوباره بــرای هرگونــه ثبت یا 

پیگیری، به سامانه ارجاع داده می شوند.
همیــن گرفتــاری، مــن را بــه ســمت یکی از 
مجموعه های خدماتی که به شکل تلفنی مشاوره 
می دهند، ســوق داد. مرکزی که از هشــت صبح تا 
یــک بامــداد، در زمینه های مختلــف تحصیلی تا 
حقوقی مشاوره می دهد و نیز برای دریافت مجوز و 

ثبت نام در سامانه کمک می کند.
چندین روز بود که ســامانه وزارت ارشــاد قطع 
بــود. از ســوی دیگر، ماه ها بود که مــدارک لازم را 
در ســازمان نظام مهندسی کشاورزی چندین مرتبه  
بارگــذاری کرده بــودم، اما هر بار بــه دلیل نقص 
مدارک، درخواســت رد شــده بــود  بی آنکه درباره 
نقــص مدارک  هیــچ توضیحی داده شــود. در این 
استیصال، خیلی اتفاقی با این مجموعه که به طور 
تلفنی  به ارائه خدمات می پرداخت، آشــنا شــدم. 
ابتدای مکالمه، یک صدای ضبط شده  اعلام می کند 
هر دقیقه مکالمه در روند انجام کار، ۲۹۰ هزار ریال 
قیمت دارد و در صورت موافقت، عدد پنج را فشار 

دهید.
پاســخ گوی مــن، یــک آقــا بودند کــه خیلی 
محترمانه و مســلط مراحل بارگــذاری مدارک در 
سامانه «ســانکا» را انجام دادند. اما روند طولانی 
شــد. اگر صادقانه بگویم، به شــدت نگــران هزینه 
بــودم و دقایقی که زیــاد و زیادتر می شــد. اما اگر 
مکالمه قطع می شــد، هم کارم انجام نمی شــد و 
هم مجبور بودم هزینــه دقایق مکالمه را پرداخت 
کنــم. به نظر من، بازی روانی با مشــتری، درســت 
از جایی آغاز می شــود  که شــما عدد پنج را فشــار 
می دهی و بعد دیگر  هرگونــه اعتراضی، به همان 
گزینه انتخاب شده شماره پنج برمی گردد. در پایان، 
به نظرســنجی وصل شدم و میزان رضایت خود را 
از شــخص اپراتور اعلام کردم. روز بعد، بلافاصله  
تلفن ثابت خانه من  به دلیل بدهی  یک طرفه شــد. 
صورتحساب ارسال شــده حدود دو میلیون تومان 
بود. یعنی کاری که در کافی نت، با ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار 
تومان انجام می شد، اینجا باید با چندین برابر بیشتر 

پرداخت شود.
نام مجموعه هیوا را جســت وجو کردم. متوجه 
شدم برخی کاربران با عنوان کلاهبرداری از خدمات 
این مجموعه یاد کرده اند. آنها نیز در پایان خدمت، 
با اعداد عجیب و غریب روبه رو شده اند. وارد سایت 
هیوا شدم و پیام اعتراض خود را ثبت کردم. همین 
امروز صبح تماس گرفتند و گفتند می توانستید عدد 
پنج را فشار ندهید و رقم هر دقیقه مکالمه ۲۹ هزار 
تومان را قبول نکنید؛ پس اشــتباه از خودتان است، 
نــه ما. منطق چنین مجموعه هایی، درســت مانند 
رباخوارانی است که پولِ داده شده را با چندین برابر 
ســود دریافت می کنند و باز هم حق به جانب اصل 
پول را طلــب می کنند. و با تأســف، قربانی اصلی 
مخاطبی است که دســت و صدایش به هیچ جا و 

هیچ کس نمی رسد.

روزمره خوانی

آیدین سیارسریع

کارشناس ارشد حقوق ارتباطات
مهدی کوهیان


